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The Princess and the Pea  / part 2 

They brought the prince to the princess’s study, where she was busy reading poetry as a servant fixed 

her hair. The Prince was happy to see that she was very beautiful, and she smiled at the Prince as he greeted 

her. 

“Hello, Princess,” said the Prince. 

“Hello!” squawked the Princess, her voice hoarse and cracking. 

“Um, are you all right, princess?” asked the Prince. “Can I bring you a glass of water?” 

“No, I am not thirsty,” replied the Princess, smiling politely. 

“Well, it was lovely to meet you,” said the Prince nervously. “I must be going, it is very late.” As he 

left, he felt badly for leaving abruptly, but he reminded himself of what his mother said: “A real princess 

has the voice of an angel.” 

The good part was that it was actually not late at all. The Prince had plenty of time to set out for the 

next neighboring kingdom, where he again found the castle and asked to meet the king and queen Again, 

he was so charming that he was immediately invited to meet the unmarried princess of the kingdom. This 

time, the king and queen led the Prince to the castle’s dining hall. 

This princess was also very beautiful but when the Prince entered, she hardly looked at him. She was 

sitting at the table eating like a pig with food dripping from her face and hands. 

“Um, hello Princess,” said the Prince, speaking hurriedly, “it looks like you are very busy, so, I’ll just 

leave you alone with your food.” He continued on, through valleys and over endless stretches of plains, but 

at each castle he stopped at, he met only disappointment. Finally, the Prince gave up and returned home – 

still unmarried and very disappointed by his very long journey. 
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 خانوم و نخود بخش دومشاهزاده 

تخدمین داشتند بود درحالی که مس شاهزاده را به اتاق مطالعه پرنسس بردندو پرنسس مشغول خواندن کتاب شعرش
لبخندی احوالپرسی  سسی به این زیبایی خوشحال شد و پرنسس بادیدن پرن موهایش را درست میکردند. شاهزاده بسیار از

 .کرد

 شاهزاده گفت:سلام، پرنسس

 شاهزاده خانوم با صدایی مثل اردک و خجالتی جواب داد: سلام

 شاهزاده با تعجب پرسید: پرنسس، حالتون خوب است، میخواهید براتون آب بیاورم؟

 : نه تشنه نیستمشاهزاده با لبخند از روی ادب جواب داد و گفت

” شما، من باید برم خیلی دیرم شده است. خب، بسیار خوشحالم از ملاقات” شاهزاده بسیار پریشان و متعجب جواب داد:
کسی  پرنسس واقعی” این رفتارش ناراحت شد اما یاد حرف مادرش افتاد که گفته بود: به محض اینکه شاهزاده رفت بسیار از

 ”.باشداست که صدایش مثل فرشته ها 

به حکومت فرمانروایی دیگر برود، او  نکته خوب ماجرا اینجاست که هنوز دیر نشده است و شاهزاده کلی وقت دارد که
بنابراین پادشاه  دوباره به ملاقات پادشاه و ملکه ی آنجا رفت، شاهزاده بسیار جذاب بود دوباره یک قصر دیگر را پیدا کرد و

آشنا کرد، پادشاه، شاهزاده را به پذیرایی دعوت کرد برای ملاقات  که هنوز ازدواج نکرده بود آنجا نیز بسرعت او را با پرنسسی

 .خانوم با شاهزاده

شاهزاده را ببیند. او مشغول غذا خوردن بود،  این پرنسس بسیار زیبا بود اما وقتی شاهزاده وارد شد، او بسختی میتوانست

 .شده بود غذا ها از لب و لوچه اش آویزون

خانوم حسابی سرشون شلوغه، من او را  اهزاده گفت:اممم، سلام پرنسس. شاهزاده با سرعت گفت: بنظر میاد شاهزادهش
او  ادامه داد و دشت ها را یکی بعد ز دیگری طی کرد اما به هر قصری که سر میزد با غذاهایش تنها میگذارم. او به راهش
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ازدواج نکرده بود و سفر خسته کننده و نا امید کننده  به خانه برگشت و هنوزملاقات نا امید کننده ای می داشت. سرانجام او 

 .طولانی نیز داشت
 


